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عیننݐ  ٩٤اربع
 بسم ال الرحمن الرحیم

 اع''وذ ب''ال م''ن الش''یطان الرجی''م، العب''د المؤی''د، الرس''ول

المکرم، ابوالقاسم محمد

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن

الحسین و اولد الحسین و رحمة ال و برکاته

که به حرفش می روی، تو به حرف دوازده امام، کسی   آن 

 چه'''ارده معص'''وم نرف'''تی. ح'''ال ح'''اج آق'''ا ه'''م هس'''تی، و

ک'''ربل ه'''م می روی و گی'''ری و   نمی دان'''م هی'''أت ه'''م می 
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ک''دام ت''و را قب''ول ک''ه هی''چ   مش''هد ه''م می روی و آنه''ا ه''م 

ک''''ردی، کاره''''ا را   نکردن''''د. دل''''ت خ''''وش اس''''ت. هم''''ه 

گ'''ر ب'''ا دی'''ن رف''''تی، ملئک'''ه آس'''مان تعج''''ب گوی''''د: ا  می 

گوی''د: ب'ه کنن''د. باب''ا، بیایی''د ح'رف بش''نوید. ب'ه ت'و می   می 

کس''ی ب''ه ح''رف متق''ی می آی''د؟ ه''ر  ح''رف متق''ی ب''رو. چ''ه 

ک''ار ب''رای خودت''ان درس''ت ک''ار، دو ت''ا   ک''دام از ش''ما ی''ک 

کار هستید. به ایمانم، دنب'ال هم'ان  کردید، دنبال همان 

کس'ی ب'ه  کار هستید. مگر من نمی بین'م؟ نمی فهم'م؟ چ'ه 

 ح''رف متق''ی اس''ت؟ یعن''ی ع''وض اینک''ه ولی''ت ب''ه ش''ما

تزریق شود، حرف آنها به شما تزریق شده است.

کن''م، ب''رای م''ن ج''رم اس''ت. اش''اره  م''ن نمی ت''وانم افش''اء 

گ'''ویم. ب'''ه تم'''ام آی'''ات ق'''رآن، کن'''م، درون ش'''ما را می   می 
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کاره''''ایی  همین س''''اخت هس''''تید. خودت''''ان ت''''وی ی''''ک 

کاره''''ا را دنب''''ال  هس''''تید و حرفه''''ایی هس''''تید و هم''''ان 

کج'''ا ب'''ه ح'''رف متق'''ی هس'''تید؟ الن ب'''رو، ن'''وار کنی'''د.   می 

گفت''م از ای''ن له''و و لع''ب دس''ت  پ''انزده س''ال م''ن را ب''بین. 

گ''ویم: ه'ر ک'دام ی''ک از ش''ما برداش''تید؟ ب''ه ش'ما می   بردار. 

که نمی روی آسمان  جا نرو، همه جا می روی! فقط جایی 

کج''ا نمی روی؟ ه''ر چی''زی که ب''ه ت''و راه نمی ده''د.   هست 

گی''ر ت''و نمی آی''د ک''ه  ک''ه حلل اس''ت، فق''ط آن چی''زی   ه''م 

حرام است! 

گ'ویی م''ن کج'ا می   اص'ل  عنص'ر ت'و، عنص'ر ولی'ت نیس''ت. 

 ولیتی هستم؟ به دینم، عنصر ت''و، عنص''ر ولی''ت نیس''ت،

کس''انی هس''تند؟ می آین''د و  هم''ه ج''ا می روی. اینه''ا چ''ه 
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ک'ه  توی خیابانه'ا می ریزن'د. ت'وی خ'انه خ'دا رفت'ه، همی'ن 

که اینجاست، مشهد رفته، کربل رفته، همین   اینجاست، 

که اینجاست، ت''وی [ح''رم] دخ''تر موس''ی ب''ن جعف''ر  همین 

ک''ه اینجاس''ت؛ ف''رق نک''رده اس''ت. حض''رت  رفت''ه، همی''ن 

کنن'''د ق'''بر م'''ا را، اط'''اعت گوی'''د: زی'''ارت می   معص'''ومه می 

کنن'''د ام'''ر م'''ا را. آن ه'''م مث'''ل م'''ن اس'''ت. حض'''رت  نمی 

کنی''د. ش''ما آخ'ر، چ'ه  معصومه می فهمد ش'ما اط''اعت نمی 

ک''ردی؟ ب''ه م''ن کج''ا اط''اعت  کنی''د؟   کس''ی را اط''اعت می 

بگو. 

 مگر توی شما یکی دو نف''ر باش''د، آن را ه'م نمی ش''ود اس''م

گوی'''د: چ'''را اس'''م م'''ن را گ'''ر اس'''م بی'''اوری، می   بی'''اوری. ا

 نمی آوری. من دو تا پا دارم، یک سر، آن هم دو تا پ''ا دارد
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 یک سر. آن روح شده اس'ت، ت'و هن'وز جس'می. ت'و مث'ل آن

کن'ی، گوی'د:] چ'را آن را اح'ترام می   از م''ن توق'ع داری؟ [می 

کن'''ی؟ آن روح ش'''ده، ت'''و هن''وز جس'''می. هن'''وز  م'''ن را نمی 

کاره''''ایی. او ای''''ن له''''و و لع''''ب را بی''''رون  دنب''''ال همی''''ن 

 انداخت. یک بنده خدایی می خواس''ت خ''انه بخ''رد، ای''ن

گ''ویم: بیس''ت میلی''ون داد، ت''و پانص''د ه''زار ک''ه می   آدم''ی 

گوی''''د: چ''''را او را  توم''''ان دادی؟ ص''''د توم''''ان دادی؟ می 

 می خ''''واهی، م''''ن را نمی خ''''واهی؟ می خ''''واهم ت''''و را چ''''ه

 بکنم؟ جان من، تو باید هستی داشته باشی، هستی بش''ر

کن'''د. ت'''و مثل  چ'''ه  س'''خاوت اس'''ت؛ یعن'''ی انس'''ان درس'''ت 

چیزی داری؟ (صلوات)

ک'س نمی توان''د  یک دستگاهی است، آن دس''تگاه را هم''ه 
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کل  ای''ن کن''د.  ک''س نمی توان''د درس''ت  کن''د. هی''چ   درس''ت 

ک''ه خودش''ان درس''ت کنند. چون   مردم نمی توانند درست 

کج'ا رفتی''د؟ چ''انم، کن''د؟  کج''ا می توان''د درس''ت   نیس''تند. 

 آن دس''تگاه، انسان س''ازی اس''ت. ت''و خ''ودت بای''د انس''ان

کارخ''انه کن''ی. ای''ن آق''ا را ت''وی  ک''ه دس''تگاه درس''ت   باش''ی 

 برده، این دستگاه را نمی توان''د بگردان''د. خ''ب، ای''ن هن''وز

کج''''ا می توانی''''د دس''''تگاه ولی''''ت را  عمل''''ه اس''''ت. ش''''ما 

گرداندی''د؟ ب''ه م''ن بگویی''د ک''دام ی''ک از ش''ما   بگردانی''د؟ 

ببینم! یا علی!

 دس'''''تگاه ولی'''''ت، س'''''خاوت اس'''''ت، دس'''''تگاه ولی'''''ت،

 انسان س''''ازی اس''''ت، دس''''تگاه ولی''''ت، ی''''ک دس''''تگاهی

گفت: من شما را  است. آن [فرد] پیش امیرالمؤمنین آمد، 
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گف'''ت: ت'''و دروغ گف'''ت: آره. آن یک'''ی آم'''د،   دوس'''ت دارم. 

گفت: من تو را دوست ن''دارم. ی''ک گفت: چرا؟  گویی.   می 

گفت''م ک''ه  کنید علی تو را دوست داشته باش''د. ب''س   کاری 

 دیگر خس''ته ش''دم. آخ''ر، عل''ی ت''و را دوس''ت دارد؟ ت''و هن''وز

گوی'''د: خ'''انمم می خواه'''د. ی'''ک  له'''و و لع'''ب می زن'''ی. می 

 بازی هایی درآوردی. می ترسم تند شود، ل ال''ه ال ال، ت''و

گردن خانمت می اندازی؟ تو رف''تی گناهی،   خودت عنصر 

گوی''''د: م''''ن ت''''و را  خری''''دی، خ''''ب، ام''''ام زم''''ان ه''''م می 

نمی خواهم. 

ک''ه ت''و را نخواس''ت، آخ''رت ه''م ت''و را نمی خواه''د،  اینج''ا 

ک'ور ش'ود. دور بین''داز، بی''ا ت''وی ص''راط مس''تقیم.  چش''مت 

گر تو توی صراط مس''تقیم آم''دی، ت''وی ص'راط  عزیز من، ا
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ک'ل خلق''ت ج''دا ک'ل خلق''تی. ح'ال از   کل خلقتی، همراه با 

کن''ی؟ خج''الت گن'اه آم''دی. حی'ا نمی   شدی، ت'وی ص'راط 

گویی: من انس''انم؟ ت'و ش''بیه ب'ه کشی؟ اصل  چرا نمی   نمی 

کاره'''ا را کج'''ا انس'''انی؟ انس'''ان می رود ای'''ن   انس'''انی. ت'''و 

کن''د؟ آره؟ انس''ان، پی''رو انس''ان هس''ت، انس''ان، پی''رو  می 

کجا رفتید؟  انسان هست. 

گف''تیم ب''ا او ب''د گناه هستند. ببین، این هم''ه   مردم عنصر 

گوین'''د، هم'''ه ب'''ا او  هس'''تیم، هم'''ه رفتن'''د. هم'''ه دروغ می 

ک'ه متق''ی اس''ت، کس''ی   محشورید. اصل  تو نمی فهمی. آن 

ک'''ه نمی فهم'''ی. ب'''ه ق'''ول ترکه'''ا، حی'''ف از  می فهم'''د، ت'''و 

 چورنگ. اینجا آمده، ده، پانزده نف''ر، آمدن''د م''ن برایش''ان

گفت''م: خ''ب، ب''رای ش''ما چ''ه چی''زی بگ''ویم؟  حرف ن''زدم. 
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گ''ر بخ''واهی انس''ان  م''ن می خ''واهم ش''ما انس''ان بش''وید. ا

کردی''د، از انس''انیت گن''اه  کن''ی. وق''تی  گن''اه   بش''وی، نبای''د 

جدا می شود. 

 عزیز من، همه ش'ما ه'م مبتلیی'د، مگ'ر یک'ی دو س'ه نف'ر از

گوی'د: کن'م. الن می   شما. این دو سه تا را ه'م احتی'اط می 

گوی''د. ی''ک مص''داق ب''رای م''ن درس''ت  آن آق''ا اینج''ور می 

ک'''ار دس'''ت ک'''ه نمی خ'''واهی از ای'''ن  کن'''د. آره، چ'''ون   می 

گ'''ویم، [فرم'''ایش] ام'''ام حس'''ین را  ب'''رداری. م'''ن دارم می 

گوی'''د، م'''ن گ'''ویم: امیرالم'''ؤمنین می  گ'''ویم، م'''ن می   می 

کس'ی گوی'د. آن بگوی'د چ'ه  گویم: امام زم'ان ای'ن را می   می 

کن''ی؟ او ح''رف ک''ه ت''و را او را مص''داق درس''ت می  گوی''د   می 

 خ'''ودش را می زن'''د. ح'''رف خ'''ودش مص'''داق اس'''ت. ب'''ی
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شعور، [آیا] این حرف امام حسین و امیرالمؤمنین هست؟

 ت''''و لی متق''''ی هس''''تی، لی انس''''ان ها هس''''تی، انس''''ان

کن'''ی، انس'''ان گن'''اه  ک'''ه   نیس'''تی. وال، ب'''ال، ت'''ا زم'''انی 

کن''ی. خ''ر بلع''م ک''ه ت''و می  کن''د  گن''اه نمی   نیس''تی. حی''وان 

گف'ت:  ح'رف بلع'م را نش'نید، ه'ر چ'ه او را زد، نرف'ت. آخ'ر، 

گوید نرو، من نمی روم. خ'دا ب'ه ت'و نگفت'ه؟ زد او را  خدا می 

 کش'ت. ح'ال ای'ن خ'ر بهش'ت می رود. ح'ال خ'دا از ای'ن خ'ر

کج'ای ت'و کن'د؟ از  کج'ا از ت'و حم'ایت می  کن'د،   حم'ایت می 

گوی'''د: بی دی'''ن می روی. خج'''الت کن'''د؟ می   حم'''ایت می 

بکش، برگرد، خر بلعم بشو. 

ک'ردی، خ'ودت را از تم'ام ممکن'ات گن'اه  گ'ر   باب'ا ج'ان، ت'و ا
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کردی. حال باز هم برو بکن! مرتیکه آمده ب''ود مک''ه،  جدا 

گفت: پاشو، برویم آنجا [پیش آن] پسر توی پاس''اژ، ب''ا  می 

گفت: چیزی ندارد بخریم.  او حرف بزنیم. مکه آمده، می 

گفت: خوشگل است، با او حرف بزنیم. حاج آقا، مک'ه  می 

 آمده، ح'اج آق'ا ق'وم ل'وط اس'ت! ن'ه اینک'ه او اینج'ور اس'ت،

کسی اینجور نیست؟ جان من، خدا حم'ایت از ام'رش  چه 

کن''د. آن ن''اقه ص''الح ه''م، همین س''اخت ب''وده اس''ت.  می 

ک''رده اس''ت. می ش''ود،  ح''ال ی''ک ق''دری ملحظ''ه ش''ما را 

 موقع رجعت می شود، همه شما حیوان می شوید. حاج آقا

حیوان! آنجا دیگر حیوان می شوی. 

 رجعت، رسوایی دارد. دیگ'ر نمی ش'ود لی انس'انها بی'ایی.

 تم'ام انبی'اء، تم'ام فقه'ا، خلق'ت، محت'اج، م'واظب رجع'ت
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 هس'تند. آنج'ا دیگ'ر خ'دا رودربایس'تی ن'دارد. چن'دین ه'زار

ک'''رده اس'''ت. آنج'''ا دیگ'''ر ح'''اج آق'''ا، حی'''وان  س'''ال ص'''بر 

 می ش'''''ود. ب'''''ه دین'''''م، آی'''''ه داری'''''م، روای'''''ت داری'''''م، آن

 خوب های شما صبح می آید، می بینی'د خ'وک ش'ده اس'ت!

انتر شده است، میمون شده است! حاج آقا، برو!

گدای مسکین، در خانه علی زن برو ای 

گدا را کرم  که نگین پادشاهی دهد از 

ک''ه عمل''ه بن''ایی می رفت''ه، گف''ت: عل''ی   آن ه''م منک''ر ش''د. 

ک'ار ب'ه ح'رف  انگشتر دستش نبود. آن هم منکر شد. اصل  

کسی را می خ'واهی، دنب'الش  کسی نداری، توی مقصدت 

 می روی. بیا عزیز م'ن، قرب'انت ب'روم، ب'ه حض'رت عب'اس،
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گفت: برو اینها را  من دوست شما هستم. امام رضا به من 

گ'ویم، ب'ه ایم'انم راس'ت ک'ن. ب'ه دین'م راس'ت می   ه'دایت 

گفته، من این حرفها را به ش'ما گویم، امام رضا به من   می 

 می زنم، حرفه'ا همه اش روی مقص'د اس'ت، خواس'ت ام'ام

کس''ی ج'رأت دارد ای''ن حرفه''ا را بزن''د؟ ب''از  رض''ا اس''ت. چ''ه 

کن''م. بی دی''ن از دنی''ا ب''روم،  ه''م ب''ه دین''م، ملحظ''ه می 

کن''م. می ترس''م جل''وی م''ن را بگیرن''د. ع''رق  ملحظ''ه می 

ک''ار؟ ن''ه  خ''وره؟ ن''ه وال، قم''ار ب''از؟ ن''ه وال، آن معص''یت 

که دم از اسلم می زنند. وال، حاج آقا، اینها 

 اس''لم [ب''ه ذات خ''ود] ن''دارد عی''بی. م''ن دوب''اره ب''ه ش''ما

ک''ار اولی''ای ام''ور نداش''ته باش''ید. بلن''د ک''ار ب''ه  گ''ویم.   می 

کار اولیای امور نداشته ب'اش، راه خ'ودت کار به  گویم:   می 
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گ''ر کن''ار ب''روی. عزی''ز م''ن، ا ک''ه   را ب''رو. راه ت''و ای''ن اس''ت 

کاس''بی ات را بک''ن، محص''لی ب''رو درس''ت را  کاس''بی، ب''رو 

 بخ'وان، آنه'ا ی'ک ف'رقه ای هس'تند ب'ه م'ا مرب'وط نیس'تند.

گف''ت: واجب''ات، کن''ار. چ''را؟ پیغم''بر   قربانت''ان ب''روم، ب''رو 

کن''ار، ب''ه خی''ر و ش''ر آن ج، ب''رو   ت''رک محرم''ات، انتظ''ار الف''ر

 زمان شرکت نکن. تو لی آنهایی. معطلی آنها یک حرف'ی

گف''ت:  بزنن''د، ب''روی. آره، دیگ''ر، امتحانت''ان را دادی''د. ت''ا 

ک''ربل بروی''د، زن''ت را برداش''تی، بچه ات را برداش''تی،  هم''ه 

کربل. چن''د گوید:] رفتیم   [رفتی]. اف بر تو، تف بر تو. [می 

کس''ی ب''ه  نف''ر خ''انم ت''و را دیدن''د، دخ''تر ت''و را دیدن''د؟ چ''ه 

حرف من است؟ 

ک''ه ب'''ه ح''رف متق'''ی نیس'''تید، ب''ه دین'''م، ب''ه ح''رف  ش''ما 

٩٤١٥اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت: به ح''رف  دوازده امام، چهارده معصوم، نیستید. او 

گفت''ه، ب''رو. خ''ود  او بروی''د. دوازده ام''ام، چه''ارده معص''وم 

کسی می روی؟ حال گوید. تو به حرف چه   پیغمبر دارد می 

گ'ر یک''ی از ش''ما ب'ا گوی''د: ح''ال ا گوی''د؟ می   می دان''ی چ''ه می 

ک'''ربل و اینه''''ا، ملئک''''ه تعج''''ب  دی''''ن رفتی''''د، ب''''ا زی''''ارت 

کنن''د، چط''ور ای''ن ب''ا دی''ن رف''ت؟ ملئک''ه! خ''اطرجمع  می 

 باش اینها با دین نمی روند، غصه نخور. امروز ب''ه ملئک''ه

که تعجب نکنند. گفتم 

 ما انسان نیستیم، ش''بیه انس''انیم. ج''ازن ش''دیم. قرب''انت

ک''دام ی''ک از ش''ما ب''ه  بروم، انسان به حرف انس''ان اس''ت. 

 ح''رف انس''انید؟ ی''ا عل''ی، بگ''و ب''بینم. ب''ا م''ن ح''رف ب''زن.

 ک'''دام ی'''ک از ش'''ما تلویزی'''ون نمی زن'''ی، وی'''دئو نمی زن'''ی،

٩٤١٦اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 م''اهواره نمی زن''ی، چیزه''ای عش''قی نمی خری''د؟ چیزه''ای

 عش''قی نمی خوری''د؟ ش''ما اص''ل  آن طرف''ی هس''تید، ش''بیه

 ای'''ن طرفی ه'''ا ش'''دید. ام'''ا ی'''ک چه'''ار روز دیگ'''ر اینج'''ور

 نیس''ت. ی''ک مه''ر روی پیش''انی ات می خ''ورد: من''افق! او

گردنت را می زند. آره، تو بمیری، همین جور هستی. هم 

کند. به تم''ام آی''ات کارهایت می   جانم، آدم متقی نگاه به 

کلم ال، من ب''ا ام''ام رض''ا روب''رو ش''دم،  قرآن، به سی جزء 

گفت''م: کنن''ده ق''رار ب''دهم؟   گف''ت: می خ''واهی ت''و را هدایت 

گفت: اینها را هدایت کننده خود شما هستید.   آقا، هدایت 

 کن. من به امر امام رض''ا، ب''ا ش''ما ح''رف می زن''م. ب''ه دی''ن

گ''ر دروغ بگ''ویم، ب''ه دی''ن نص''ارا بمی''رم.  یه''ودی بمی''رم ا

 ح'''ال یک'''ی نگوی'''د: ای'''ن مرتیک'''ه ای'''ن حرفه'''ا را می زن'''د،

٩٤١٧اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می خواه''د ش''ما را ب''ازی بده''د. از ای''ن حرفه''ا هس''ت. م''ن

گ'ویم. گویم: به دین یهود بمیرم، راس''ت می   هم دارم می 

گوید. گوید: دروغ می  که این حرف را به شما می  کسی   آن 

گوی''د: چط''ور  او خودش اهل این حرفها نیست. خ''ب، می 

 می شود امام رضا به یک نفر ی''ک حرف''ی می زن''د؟ ت'و هن'وز

کن''م. آره، ب''ه ت''و کس''ی هس''تی، نمی خ''واهم افش''اء   دنب''ال 

بزند؟ او به متقی [حرف] می زند. 

گفت''ه: ت''و ب''ه کجایی؟ او به ت''و   قربانت بروم، عزیز من، تو 

کج''ا ب''ه ح''رف او  ح''رف او ب''رو، ت''و ب''ه ح''رف او نمی روی. 

کارها  نمی روی؟ چند وقت است من دارم داد می زنم این 

 را نکنید. مگر حض'رت زه'را عم''ویش را نمی خواه''د؟ ص'له

گفت: مردم رفتن''د، م''ن گفت: چرا رفتی؟   رحمش هست. 

٩٤١٨اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت: حال برو. برو بیرون، برو از خ''انه بی''رون.  هم رفتم. 

ک'''دام یک از ش'''ما  ب'''رو. ش'''ما ه'''م هم'''ه دنب'''ال آنهایی'''د. 

کسی نیست.  نیستید. به من بگو چه 

گفته: بروید! مگر دس''ت  به دینم، به تمام شما امام زمان 

گن''اه برداری''د، مگ''ر س''خی باش''ید، س''خاوت ی''ک ق''دری  از 

کن''د. مرتیک''ه آم'ده مک''ه ب''رود،  اینها را رف'ع و رج'وعش می 

 ب''ه نمی دان''م چی''زش، هف''ت توم''ان می ده''د. آخ''ر، هف''ت

گرفت''ار ح''وادث می ش''ود.  توم''ان پ''ول اس''ت؟ ح''ال می رود 

 یوسف توی چاه افتاد. یا اخ''ا جبرئی''ل! یوس''ف را بگی'ر ب''ه

 ت''ه چ''اه نخ''ورد. خ'دا دارد هم''ه چیزه''ا را می بین''د. آن'وقت

گوی'''د: بگی'''ر؟ قرب'''انت ب'''روم، ت'''و چ'''ه  زوار خ'''ودش را نمی 

کجایی عزیز من؟  کسی هستی؟ نمی توانم بیشتر بگویم. 

٩٤١٩اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

تو چرا اینقدر اینجور شدی؟

کن''د. ح''اج آق''ا ه''م  ی''ک نف''ر اس''ت بن''ده خ''دا حم''الی می 

 نیس''ت، ام''ام جم''اعت ه''م نیس''ت، آی''ت ال ه''م نیس''ت.

گف''ت:  یک مهتاب خیل''ی وس''یعی ب''ود، از آنج''ا پ''رت ش''د، 

 بگیرش. همین ساخت میان زمین و آس''مان ایس''تاد. او را

گفتن''''د: آخ''''ر، چط''''ور  گرف''''ت. رفتن''''د او را آوردن''''د. ب''''ه او 

گف''تی، ک''اری  گفتم: خ''دا، م''ن ه''ر  گفت:   [اینطور] شدی؟ 

گرفتن''د. ت''و ک''ردم، ت''و ح''رف م''ن را بش''نو. ای''ن پس''ر را   م''ن 

ک''ردم. ح''ال گف''تی،  که  کاری  که هر  گویی   کجا به خدا می 

ک''ه ح''اج کاره است؟ بنا است، عمله اس''ت. ت''و   آن بابا چه 

ک''ردی، ی''ک عب''ایی ک''ه ح''اج آق''ایی ات را رن''گ   آقایی، تو 

 دارد و عم'''امه و ریش'''ی. ح'''ال موق'''ع ری'''ش هس'''ت. چ'''ه

٩٤٢٠اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ریش هایی؟

گن''اه گناه نکن. حرف من ام''روز ای''ن اس''ت:   برو عزیز من، 

 نکن، خودت را از خلقت جدا نکن. ت''و ج''انم، خ''ودت را از

گفت''ه، کرات را به ما  کنی. خدا هجده هزار   خلقت جدا می 

ک'ه خبیثن''د، کرات''ی  ک'رات دارد.   شاید صدها، هج'ده ه'زار 

 فقط دنیاست. آن وقت به تو راه نمی ده''د. ی''ک س''وزن و

کس'''ی را ب'''ه آس'''مان راه  ن'''خ داش'''ت ب'''ه او راه ن'''داد، هی'''چ 

ک''ه  نمی ده'''د. آس'''مان راه ن'''داد، آن ه'''م راه ن'''داد. چ'''ون 

گویند: عمر ی'ا گویند: علی. اینجا همه می   آسمان همه می 

ک''ه دس''ت برنداش''تند. چ''را؟ تم''ام  ب''دتر از عم''ر! ح''ال ه''م 

کش'ته، آس''مانها هم'ه دش''من دنی''ا هس''تند،  ائمه ما را دنیا 

که محبت دنیا را نداشته باشد. کسی  مگر متقی؛ 

٩٤٢١اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 به تمام آی'ات ق''رآن، م''ن می خ'واهم ب''ه ش'ما بگ''ویم: ای''ن

گ''ر  ج''وری بش''وید. هف''ت آس''مان را رفت''م. لعن''ت ب''ه م''ن ا

گ'''ر دروغ  دروغ بگ'''ویم، ب'''ه دی'''ن یه'''ود و نص'''ارا بمی'''رم ا

گ''ویم یک''ی نگوی''د: فلن''ی، مرتیک''ه،  بگ''ویم، اینه''ا را می 

کن''م. ت''و ج''ازنی کن''د. ج''ازن نمی   خودش را دارد جازن می 

کج''ایی عزی''ز م''ن؟ ت''و ه''م اه''ل  ک''ه راه ب''ه ت''و نمی ده''د. 

 دنی'''ایی، ه'''م ب'''ه ح'''رف اه'''ل دنی'''ایی. از ت'''و ب'''دبخت تر،

کار به دنیا دارم؟ بیا به دیدنت می آید. خودت. من چه 

گفت'م: ت'و ای'ن هم'ه ح'ال گفت'م،   ب'ه ی'ک م'داح مه'م ای'ران 

ک'ردی، ام'ام حس'ین را دی'دی؟ ام'ام حس'ن را دی'دی؟  چیز 

 ام''ام زم''ان را دی''دی؟ حض''رت زه''را را دی''دی؟ ب''رو از ای''ن

کن''ی. ت''و داری ک''ه می  کاره''ایی  ک''ن، از ای''ن   مرام''ت ت''وبه 

٩٤٢٢اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گاه هس''ت. ب''ه گ''ویی؟ قرب''انت ب''روم، اینج''ا ق''دم   چ''ه می 

گ'ر دروغ بگ''ویم، امیرالم''ؤمنین آم'ده، حض''رت  من لعن''ت ا

 زه''را آم''ده، ج''واد الئم''ه آم''ده، ام''ام حس''ین آم''ده، هم''ه

 اینها اینجا تشریف آوردند. برای چه چی''زی آمدن''د؟ خ''انه

کس''ی آم''ده؟ تلویزی''ون آم''ده، رادی''و آم''ده، وی''دئو  ت''و چ''ه 

ک''ور  آم''ده، م''اهواره آم''ده، اینه''ا خ''انه ت''و آمدن''د. چش''مت 

 بش''ود، دردت ه''م نمی آی''د. ف''ردا ه''م هم''ان ج''ا هس''تی.

کجا به تو راه می دهد؟ عمویش را  پیش همان ها هستی. 

کجا می روی؟  گفت: برو.  راه نداد. 

 مگر ما غیر تو هستیم. بیشتر شما، پدرهایتان عالم هست

 و نمی دانم حاج آقا هست. پدر ما یک باب'ای رعی'ت [ب'ود]

 م'ن ب'ه قرب'ان مردن'ش ب'روم. پ'ا ش'د، ی'ک مرتب'ه نشس'ت،

٩٤٢٣اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک'''''ردی، ک'''''اری  گ'''''ر م'''''ن را آمرزی'''''دی،   گف'''''ت: خ'''''دایا، ا

کاری نکردی. ل اله ال ال، محم''د  گلپایگانی را آمرزیدی 

 با یازده فرزندش بر حق است، ل ال ال ال، علی ولی ال،

، دو تا زد توی سرش و افتاد و م''رد. بفرم''ا، س''خی  حقا  حقا 

کس'ی اینج''وری  بود. علم نداش''ت، س''خاوت داش''ت. چ'ه 

گ''ویم: خ''دایا، م''ن ه''م مث'''ل  می می'''رد؟ م''ن همه اش می 

ک''ه ب''ه او گف''ت: دس''تگاهی   پ''درم بمی''رم. چ''ه خ''بر اس''ت؟ 

ک'ه تم'ام ای'ن ب'دنش را می دی'د قط'ع ش'د. ی'ک  وص'ل ب'ود 

گف'ت: افت'اد زمی'ن و م'رد. ای'ن «ل گف'ت: قط'ع ش'د.   مرتب'ه 

اله ال ال» اش!

کاری ش'''ما را دارم گ'''ویم؟ اش'''تباه   ام'''روز م'''ن دارم چ'''ه می 

گ''ویم. آره، دیگ''ر، ام''روز ب''ه اص''طلح، اربعی''ن اس''ت.  می 

٩٤٢٤اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 امروز چله امام حسین است،  شما ه'م ب'ه اص'طلح، ب'رای

گری'''ه کج'''ا رف'''تی  گیری'''د.   پ'''درتان، مادرت'''ان اربعی'''ن می 

گرفت''ه، حض'رت زه'را ه''م  ک'ردی؟ ام'ام زم''ان ه'م اربعی''ن 

گری'ه گرفتن'د. ی'ا ج'داه، ب'رای  گرفت'ه، اینه'ا اربعی'ن   اربعی'ن 

گری''''ه گ''''ر اش''''ک چش''''مم تم''''ام ش''''ود، خ''''ون  کن''''م، ا  می 

ک'''''ه اس'''''ب کن''''''م آن م'''''وقعی  کن''''''م. فرام'''''وش نمی   می 

کجا یاد امام حسین ب''ودی؟  بی صاحبت در خیمه آمد. تو 

کجا می روی؟ حال اربعین می روی. 

عشق بازی در جهان، بدنامی بسیار دارد

که عشق یار دارد کس  ویران شود آن 

٩٤٢٥اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کج''ا ت''و رف''تی ی''ک  کج''ا ت''و عش''ق ام''ام حس''ین را داری؟ 

ک'دام یک ک'ردی؟  گریه ب'رای ام'ام حس'ین  کردی و   بیتوته 

گفتی'''د و ش'''نیدید و خندیدی'''د و  از ش'''ما رفتی'''د؟ ی'''ا عل'''ی، 

کاره'''ای دیگرت'''ان کردی'''د. ح'''ال  کردی'''د و ب'''ازی   ش'''وخی 

کج''ا می روی؟ اربعی''ن  بمان''د. آنه''ا ح''ال خصوص''ی اس''ت. 

گف'ت: «ل ح'ول و ل  کجا [می روی؟] ام'ام حس'ین فق'ط می 

 ق''وة ال ب''ال، العل''ی العظی''م» زین''ب دل''ش خ''وش ب''ود، ام

گف'ت. ی'ک  کلثوم، سکینه، دلشان خ'وش ب'ود. ای'ن را می 

گف'ت:  وقت صدا بند آم'د. زین'ب دوی'د پی'ش ام'ام س'جاد، 

 آق''ا ج''ان، ص''دای ب''رادرم نمی ای''د. ی''ک وق''ت دی''د ام''ام

 حسین آمد، خواهر جان، چند تا وصیت برای'ت دارم. بای'د

گوین'د. پرچم'ی ب'ه  شام بروی، اینها دارند به پدر ما ب'د می 

٩٤٢٦اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ن''ام پرچ''م وح''دت زدن''د، ب''ه ن''ام پرچ''م! آرام، خفه خ''ون

 کن، باید بروی آن پرچم را بکنی، پرچم پدرمان را نص''ب

 کن'''ی. خ'''واهر ج'''ان، م'''ن الن دیگ'''ر ام'''روز روز آخ'''ر مرگ'''م

 است. زین'ب غ'ش [ک'رد] و افت'اد. ت'ا ای'ن ح'رف را زد، غ'ش

ک''ه اس''ب بی ص''احبم بیای''د، گف''ت: م''وقعی   ک''رد و افت''اد. 

 بچه ها همه بیرون می ربزند، تو خواهر ج'ان، ای'ن بچه ه'ا

گذاش''ت، تص''رف ک''ن. دس''ت ب''ر قل''ب زین''ب   را راهنم''ایی 

گف''ت: ک''رد. [زین''ب] چش''م هایش ب''از ش''د، پ''ا ش''د.   ولی''ی 

کنم.  برادر، امرت را اطاعت می 

گوی''د: معل''وم نیس''ت ت''وی قل''ب زین''ب دس''ت  ح''ال آق''ا می 

 گذاش'ته باش'د. ت'و ب'رو زن'ده ب'اد و م'رده ب'ادت را بگ'و، مگ'ر

 ی''ک زن می توان''د اینق''در ش''هامت داش''ته باش''د. ب''ه ی''ک

٩٤٢٧اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک'رده ج''د گوی''د: ی''ابن الطلق''اء. ای آزاد   امپرات''ور جه''ان می 

ک''ه ک''رده ج''د م''ن ب''وده، ت''و   م''ن، رس''ول ال. پ''درت آزاده 

کرد؟ حال مواظب ب''ود، ی''ک وق''ت کار   هیچ چیز. حال چه 

 دی'''د ص'''دای «ل ح'''ول و ل ق'''وة ال ب'''ال» نمی آی'''د. دوی'''د

گف'ت: دام''ن خیم'ه را  پیش حضرت سجاد، ای پسر ب''رادر 

کن''د؟ ی''ک کش''تند. زین''ب چ''ه  گفت: پدرم را   بال بزن. زد، 

 وقت دی''د ت'وی خیمه ه'ا ریختن''د، خیمه ه'ا را آت'ش زدن''د.

گف''ت: ی''ا حج''ة گف''ت: ی''ابن رس''ول ال، ح''ال   دوی''د. ح''ال 

 ال، ب'''بین، چق'''در زین'''ب معرف'''ت دارد. ب'''ه ام'''ام س'''جاد

 گف'''ت: ی'''ا حج'''ة ال، ی'''ا بقی'''ة ال، آی'''ا م'''ا بای'''د بس'''وزیم؟

کنی''د، گفت: عمه جان، فرار  کنید.   گفت: عمه جان، فرار 

نباید بسوزیم. 

٩٤٢٨اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''ه دنب''ال خل''ق  چ''ه خ''بر اس''ت؟ چ''ه خ''بر اس''ت؟ اینه''ا 

گ''ویم: ب''س اس''ت دنب''ال خل''ق ن''رو. عزی''ز  رفتن''د، ح''ال می 

کن'''د؟ بچه اش دامن'''ش آت'''ش ک'''ار   م'''ن، ح'''ال زین'''ب چ'''ه 

کجاس''ت؟ گف''ت: راه نج''ف از  ک''رد،   گرفته، یکی خ''اموش 

گف''ت: می خ'واهم کن''ی بچ''ه ج''ان؟   گفت: می خواهی چه 

ک''ار کنم. بابا ج''ان، بی''ا، باب''ا، اینه''ا چ''ه   بابایم علی ار خبر 

 کردند؟ قربانت بروم، باز هم دنبال خلق بروید! مگر اینها

 عرق خ''''ور بودن''''د؟ ش''''راب خوار بودن''''د؟ اینه''''ا نم''''ازخوان

 بودند. اینها نمازخوانند! مگر اینها این جوری بودند؟ نه،

گف''ت: نخ''ور. گف''ت: م''ن ش''راب نمی خ''ورم. پیغم''بر   یزی''د 

گرفتن''د. ح''ال کنی''م. آبج'و   گفتند: آبج''و برای''ت درس''ت می 

کردند. آمده ب'ود، خری''ده ب'ود،  هم برای شما آبجو درست 

٩٤٢٩اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت: از این نوش'ابه ها نمی خ'واهم، از آنه'ا می خ'واهم  می 

کیفور بشوم.  که 

گذش'''ت آن گ'''ل ای باغب'''ان ب'''ی هم'''ت!   گذش'''ت موس'''م 

ک'''ه م'''ردم انس'''ان بودن'''د. ح'''ال آبج'''و می خواه'''د  م'''وقعی 

کردن'''د؟ آم'''د ام'''ام س'''جاد را ک'''ار   بخ'''ورد. ح'''ال اینه'''ا چ'''ه 

گف''ت: او دارد می می''رد. ش''مر، دیگ''ر  بکش''د. خ''ولی ب''ه او 

گردن نگیر. آن ه''م نکش''ت. چ''ه خ''بر اس''ت؟  خون این را 

ک''ه ب''ه ح''رف م''ردم رفتن''د، ب''از ه''م ب''ه ح''رف م''ردم  اینه''ا 

کن''د؟ ح''ال ک''ار می  کن''ار عزی''ز م''ن، ح''ال چ''ه   بروی'''د! ب''رو 

 بعضی ها، ای آخوند، دهنت پر از آتش بشود، دهنت پر از

گفت'م: همی''ن ج'ا می ش'ود، ن''ه  آتش بشود، وال می ش'ود، 

 آخ'''رت. همی'''ن ج'''ا ه'''م پ'''ر از آت'''ش بش'''ود، ت'''و داری چ'''ه

٩٤٣٠اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گویی؟  چیزی می 

 ح'''ال اینه'''ا را نمی بینن'''د. اص'''ل  اینه'''ا را نمی بینن'''د. ح'''ال

 خولی آمده پی''ش حض''رت س''جاد، م''ا می خ''واهیم اینه''ا را

کنی'''م، صدایش'''ان را می ش'''نویم، [ام'''ا نمی بینی'''م]  س'''وار 

کن''د. گ''ویم س'وار  کن''ار بروی''د، ب''ه عمه ام زین''ب، می   گفت: 

ک''رد ب''ه اس''یری ببرن''د. چ''ه  عمه اش زین''ب اینه''ا را س''وار 

گ''ویی؟ اینه''ا را ح''ال ب''ه اس''یری می ب''رد. ل ال''ه ال ال،  می 

گف'''ت: م'''ا را از دروازه س'''اعات  ح'''ال ت'''وی دروازه می آی'''د، 

 نبری'''د، آنه'''ا هم'''ه ب'''الخره آنج'''ا آمدن'''د. بچه هایش'''ان را

گوین'''د] دش'''من گهواره ه'''ای طل زدن'''د، آره، [می   آوردن'''د، 

 یزید دارد می آید. امام حس''ین دش''من، دش''من یزی''د. ح'ال

کردن''د.  از دروازه دیگ''ر بردن''د. ح''ال اینه''ا را وارد مجل''س 

٩٤٣١اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف''ت: کن''د؟  ک''ه خ''ودش را ق''ایم می  کیس''ت   گف''ت: ای''ن 

کش'''ت. گف'''ت: الحم'''د ل خ'''دا ب'''رادرت را   زین'''ب اس'''ت. 

کن''م خ''دا را، خ''دا ب''رادر م''ن را  گف''ت: حم''د و س''تایش می 

کش''تند.  نکش''ت، اص''حاب ت''و، آدم ه''ای ت''و ب''رادر م''ن را 

 گفت: جلد، [سر زینب را بزن] یهودی، نصارا بلند شدند،

کنی؟ منصرف شد. کار می  گفت: یزید، چه 

کنی''م، جم''اعت گف''ت: حرک''ت  ک''رد؟  ک''ار  گف''ت: چ''ه   ح''ال 

 برویم. آقای یزید ام'ام جم'اعت اس'ت. حالی ت''ان می ش'ود

گ'''ویم ی'''ا ن'''ه؟ م'''ردم، ص'''دها پش'''ت س'''رش نم'''از  چ'''ه می 

گف''ت: باب''ا، گف''ت: ایش''ان من''بر ب''رود.   می خوانند. پس''رش 

گف''ت: کن''د.  کار ما را خ''راب می   نگاه به مریضی این نکن، 

 ن''ه، ب''رود. رف''ت. ام''ام س''جاد، حم''د و س''تایش را ب''ه ج''ا

٩٤٣٢اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف''ت: ی'''ابن ک''رد. ب''ه یزی''د   آورد، ی''ک دفع''ه ب''ه یزی''د رو 

ک''رد. کرده جد من رسول ال، حم''د و ثن''ا   الطلقاء، ای آزاد 

 گفت: آخر، فردای قیامت، جواب جد م''ا را چ''ه می ده''ی؟

کشتی.  که حسین ما را  تو 

گفتن''''د: بیایی''''د باب''''ا، اینه''''ا  ت''''وی ب''''ازار دویدن''''د. هم''''ه 

 بچه ه'ای پیغم'بر هس'تند. دنی''ا چ'ه خ'بر اس'ت؟ قربانت''ان

که اینها ب''ه ح''رف خل'ق رفتن''د،  بروم، حرف من این است 

کش''تند. ش'ما ه'م ب'ه ح'رف خل'ق می روی''د.  امام حس''ین را 

کن''ار عزی''ز م''ن! کج''ا می رس''ید م''ن نمی دان''م. آره، ب''رو   ب''ه 

کاس''ب، ب''رو ب''رای زن و  محص''ل، ب''رو درس''ت را بخ''وان، 

گوی'''د: ج'''زء ش'''هدایی. زن و بچ'''ه ک'''ن. می  ک'''ار   بچه ات 

ک''ن ب''رای اه''ل و عی''الت. ب''رو چش''مت را ک''ار   ن''داری ب''رو 

٩٤٣٣اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن. قربانت بروم، ب''رو س''خی ب''اش، قرب''انت ب''روم،  حفظ 

کن، قربانت بروم،  برو امر را اطاعت 

کند؟ خدا کار می  کند؟ امام سجاد چه  کار می   آن وقت چه 

کن'د. کند؟ خدای تبارک و تعالی تو را حف'ظ می  کار می   چه 

 فردای قیامت بهشت به تو می دهد. فق'ط م'ن حرف'م ای'ن

گ'ویم، کنار بروید، به اولیای ام'ور ه'م دوب'اره می  که   است 

ک''ار داری؟ ب''رو کاره''ا چ''ه   ک''اری نداش''ته باش''ید. ب''ه ای''ن 

ک''ن. ک''ن، ب''رو خ''ودت را مح''افظت   خ''ودت را نگه''داری 

(صلوات)

کن. خدایا، عاقبت ما را به خیر 

کن. خدایا، ما را با خودت آشنا 

٩٤٣٤اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خ'دایا، ت'و را ب'ه ح'ق ام'ام زم'ان، م'ا را پی'رو ام'ام زم'ان ق'رار

بدهد.

خدایا، امام زمان را از ما راضی و خوشنود بگردان. 

خدایا، ما پیرو خلق نباشیم.

 خ'دایا، ت'و را ب'ه ح'ق ام'ام زم'ان ت'و را قس'م می ده'م، م'ا ب'ه

حرف متقی برویم.

گفتم، به حرف آنها نرویم. که  خدایا، آنها را 

کن. کار دنیا و آخرت ما را اصلح  خدایا، 

 خدایا، به حق امام زمان ت''و را قس''م می ده''م م''ا را بی''امرز.

ک''ار دنی''ا و آخ''رت م''ا را ک''ن.   م''ا را از خ''واب غفل''ت بی'''دار 

٩٤٣٥اربعین 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن. اصلح 

کن''م م''ا دنب''ال خل''ق نروی''م، م''ا  خ''دایا، دوب''اره تک''رار می 

دنبال امر برویم. (صلوات)

یا علی

٩٤٣٦اربعین 
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